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  معناي وجود و زندگي با رويكرد صدرايي  ،فلسفه
  

  1 سيمين اسفندياري
  دانشگاه رازي استاديار

  چكيده
. از جستجوي معنا در زندگي منع كردتوان او را در جستجوي حقيقت و معناست و نمي اصولاً انسان

غايتمندي و يابد كه بايد بر اساس هدف مشخصي زندگي كند و نفي انسان در زندگي خود در مي
، بيگانه شده و ميان معنا و قيقت هستي و وجود كه منشأ معناستشود با حهدف در زندگي باعث مي
دگي البته با احساس تهي بودن و پوچي در زندگي معنايي زنبي. وجود آيده زندگي شكاف عميقي ب

همراه است كه چنين احساسي به عنوان چالش معناي زندگي بشر امروزي مطرح است كه خود ناشي 
 ،براي همين. ي صحيح در زندگي استاانسان از خويش و نداشتن فلسفه از فقدان شناخت درست

هن بشر را به خود مشغول كرده ذ ديربازبحث از نقش فلسفه در زندگي يكي مباحثي است كه از 
د با درك و فهم تواندر حقيقت معناي زندگي امري اصيل، موجود و محقق است كه انسان مي .است

فلسفه داشتن  ،و به تعبير ديگر ،بنابراين داشتن سيري عقلاني. جايگاه وجودي خود، آن را كشف كند
انساني خود را با هستي به نحو عقلي و فلسفي  براي زندگي ضروري است و انسان بايد بتواند نسبت

   .ن خود نوعي فلسفي زندگي كردن است، كه ايدر زندگي ملاك كار خود قرار دهد بيابد و عقلانيت را
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، به فلسفه وجودي انسان به عنوان ت با توجه به نقش فلسفه در زندگيدر اين مقاله سعي بر اين اس
چه به فلسفه وجودي انسان پي برده ؛ چون هرمي بخشد، پرداخته شود موجودي كه به زندگي معنا

، وجود همواره اصل و خواهدكرد و چون در حكمت متعاليه تجلي بيشتري پيدا او ، معناي زندگيشود
، به تبيين رابطه فلسفه با زندگي انسان با توجه نظام آفرينش و از جمله انسان استمبنا براي تبيين 

  . ي فلسفه صدرايي پرداخته مي شودنابه وجود بر مب
  .، حكمت متعاليهانسان، زندگي، فلسفه، سعه وجودي: هاكليد واژه

  
  اهميت آن در زندگيفلسفه و  .1

گري در انسان وجود داشته باشد، فلسفه ظهور مي فلسفه يك پرسش است و زماني كه روحيه پرسش
انداز فلسفه  چشم ؛ زيراكه هست چنان هستي آن ست از شناخت و درك كلا عبارتفلسفه . كند

ز دهد كه اپرسش فلسفي زماني رخ مي. تر و افق آن بسيار بالاتر و دورتر از علوم ديگر است وسيع
ته باشد و با آن انس وقتي اشياء و امور در اطراف ما زياد حضور داش. امور عادي و متعارف فراتر رويم
همين امور  چيستي و مبادي آن مطرح نخواهد شد و؛ لذا سئوال درباره گرفته باشيم، جزو عادت شده

م منفعل و تحت شود كه آدمي بدون تأمل و آگاهي همواره نسبت به عالروزمره و عادت سبب مي
چون اين نوع تفكر كار ؛ با تفكر فلسفي انس پيدا نمي كنند انسانها همهبنابراين . تأثير ديگران باشد

و امور پيش پا افتاده فراتر  ، كثراتا و باطن برود و از عاداتق و ژرف، انسان بايد به عمدشواري است
دونوع نگاه به زندگي وجود . فلسفه نگاه دوباره به زندگي است .رك عادتاصلاً فلسفه يعني ت. رود
و مشهورات و مسلمات ؛ كه با اين نگاه انسان براساس عادات يكي نگاه ابتدايي و سطحي: دارد

، اين نوع نگاه. م نگاه به زندگي و حيات، نگاه عاقلانه و فيلسوفانه استما نوع دوا. زندگي مي كند
با نگاه اول وجود را مي . كه به آن معقول ثاني گفته مي شودنگاه دوم همان است . نگاه دوباره است

توان به درك نوع وجود فهميم كه با فهم وجود، هرچه بيشتر ميبينيم؛ اما با نگاه دوم وجود را مي
ي و معناي زندگي خويش د و در نتيجه به درك جايگاه وجودخود و نسبت خويش با مبدأ وجوتعلقي 

  .    )19:  1392ابراهيمي ديناني ، (پي برد 



 ) 49( سيمين اسفندياري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

سقراط دليل توجه خود را به . تفكر استآن جوهره اصلي ؛ زيرا فلسفه يك دعوت عام به تفكر است
تفكر يا فكر در . زندگي بدون تفكر و تأمل، زندگي نيست و ارزش ندارد: فلسفه چنين ياد كرده است

؛ و به به جواب سئوالتعريف فلسفي خود عبارتست از يك حركت باطني در روح و ذهن انسان از 
شود به نائل كرده و باعث مي و صحيح جهانمعناي واقعي و درست آن انسان را به شناخت عقلاني 
فلسفه و . كه او را به زندگي مطلوب برساند درك اصول و قوانيني براي بهتر زيستن دست يابد

هاي  دانيم كه حركت يكي از نشانه و مي است اويك حركت معنوي در علامت براي انسان  انديشيدن
، تفكر و حركت معنوي  دهد يعني همانطور كه حركت بدني حيات حيواني را نشان مي ؛حيات است

يح در زندگي و افرادي كه اهل تفكر صح بنابراين. بودن انساني انسان است  حيات و زندهنشانه هم 
  .حيات انساني ندارند، براي زندگي نيستند

 توانندمي لسفه و زندگي، فموجودات نيروي تفكر و تعقل اوست از آنجا كه ويژگي ممتاز انسان از ساير
بايد براساس هدف مشخصي زندگي  يابد كهانسان در زندگي خود درمي. تعاملي دو جانبه داشته باشند

نديشه و چگونگي انديشه ، با ا، كه تابع غريزه و يكنواخت استزندگي او برخلاف ساير موجودات. كند
، و غايتمندي با نفي هدف. و انديشه آنها متفاوت خواهد بود گيرد كه براساس نوع نگرشاو شكل مي

عنا و زندگي شكاف عميقي كه منشأ معناست بيگانه شده و ميان م ،انسان با حقيقت هستي و وجود
معنا بودن در زندگي با احساس تهي بودن و خلاء وجودي به آيد كه اغلب اين احساس بيبوجود مي

گاهي فيلسوفانه است كه انسان با ن اين پس مهم. رين بحران انسان معاصر همراه استعنوان مهمت
 .فيلسوف كاري جز جستجوي معناي هستي و شناخت موجودات ندارد؛ زيرا در اين عالم زندگي كند

ابطه وجودي او با واسطه رو درك عميق و بي حقيقت وجودي انسانتبيين كه در پي فلسفه صدرايي 
  .است پيشتازبر اين مهم هاي ديگر مبدأ هستي بوده، در ميان فلسفه

  
 فلسفه و شناخت معناي وجود  .2

؛ به جايگاه و موقعيت وجودي خويش در عالم پي ببردبايد  خود براي درك كامل معناي زندگيانسان 
ناخت حقيقت ، رسيدن به معناي زندگي تنها از راه شناخت انسان پايه و اصل شناخت استو چون ش

مرتبه وجودي خود به عنوان مقام اينجاست كه علم و آگاهي به موقعيت و . انسان ممكن خواهد بود
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ايي كه به طرح پرسش ايي جامع است؛ فلسفهداشتن فلسفه ، مستلزمانساني در بين ساير موجودات
فلسفه تلاش ؛ زيرا نها به نحو منطقي و عقلي بپردازدهاي بنيادي و تلاش براي دستيابي به پاسخ آ

مز زندگي و به و فلسفه همان راز و ر حكمتكه  از آنجا .عقلي بشر براي يافتن حقيقت هستي است
 اش در اثرن تنها موجودي است كه ساحت وجوديانسا ،در نظام آفرينش، منزله آب حيات است

تعريف فلسفه به غرض آن مي  ملاصدرا دراينجاست كه . شودمواجهه با راز گشوده وگسترده مي
اشياء موجود يا . اشياء است به اندازه وسع انساني غرض فلسفه اطلاع و آگاهي بر حقايق: نويسد

معرفت نسبت به . ن به اختيار و فعل ما بستگي داردوجودشان به اختيار و فعل ما نيست يا وجودشا
ملاصدرا (مور دسته دوم حكمت عملي نام دارد امور دسته اول حكمت نظري و معرفت نسبت به ا

نظري عبارتست از شناخت جهان از راه تفكر و بخش يا حكمت در  فلسفهرو  از اين ).6: 1382،
يك  آن و بطوركلي رسيدن به ينيك و بد و زشت و زيباي شناختن استدلال عقلاني و منطقي و

حكمت عملي عبارت است از تنظيم رفتار و در بخش  ،جامع و حقيقي از حقايق جهان هستي نگرش
فساد و زشت و زيباي جهان، همان جهاني كه در زندگي خود در طول عمر برابر نيك و بد و صلاح و 

فلسفه يا حكمت هم يك علم سان بدين .بصورت علم درآمده و فيلسوف به آن عقيده و ايمان دارد
البته ملاصدرا ضمن اينكه . نظري است و هم حكمت عملي، يعني يك روش راهنماي زندگي صحيح

. گر نظر نبود عمل هم معنايي نداشتا ، معتقد استداندنظري و عملي را ملازم يكديگر مي حكمت
يك حكيم همواره بنابراين  .)35: 1387ديناني، (عمل وقتي عمل است كه پشتوانه نظري داشته باشد 

نيك و صلاح و زيبا را انتخاب كند و از بدي و فساد و زشتي دوري نمايد و  ،عقل خود باكند  سعي مي
 ،كه به محك عقل آزموده است ،ورد قبول خود راه علم و نظريه مكند ك به عبارتي ديگر سعي مي

در فلسفه صدرايي حكمت و فلسفه است كه باعث براي همين  .پياده كند و بصورت عمل درآورد
أن راس السعادت «: نويسداو مي. شودوجود و در نتيجه زندگي سعادتمند، با معنا و غايتمند مي درك

  .) 5 :1389صدرا ، ملا(» الحكمه الحقهرئيس الحسنات هو اكتساب 
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  امكان فقري و جايگاه وجودي انسان  .3
انسان و جهان در  ،خداوند ،، تشكيك وجود صدرايياصولي چون اصالت وجود، وحدت وجود بنابر

شان م و تأخر و جايگاه و مرتبه وجودياند و تمايزشان بر حسب شدت و ضعف و تقداصل وجود يگانه
با ديگر شود كه به نحوي تبيين مي حقيقت وجودي انسان ،اصول اين براساسهمچنين . است

كه مانند حقيقت وجود است تنها موجودي انسان . اردد اساسيموجودات طبيعي تفاوتي مبنايي و 
خود، همواره از حدود  قوا و استعدادها و ويژگي اختيار و انتخابتواند با ميو امري ذي مراتب است 
لاترين مرتبه هستي مبدأ موجودات داراي مراتب هستند كه باپس وجود  .رودوجودي خويش فراتر 

 ،، نسبت به مبدأ حقيقي خوداندكن الوجودند و در حد ذاتشان ناقص، ساير موجودات كه مموجود است
 التعليقاتملاصدرا در . فقر و نياز به وجود خداوند هستند؛ يعني عين ، امكان فقري دارنديعني خداوند

: گويداو مي. ر را مقوم واجب دانسته استو استغناي از غي ،ا مقوم ممكناتفقر و تعلق به غير ر
تغناء عن الغير مقوم لواجب ، كما أن الاسكونه متعلقاً بالغير هو مقوم له الوجود المستفاد من الغير«

رو از اين. )54: 1الف، ج  ،1383، ملاصدرا(» و المقوم للشئ لايجوز أن يفارقه، إذ هو ذاتي له ؛بذاته
اين تعلق در متن وجود و . تعالي ندارد انسان موجودي سراسر نياز است و هويتي جز تعلق به باري

عمق جانش نهفته است و فهم اين تعلق و ارتباط به عنوان يك حقيقت نقش بسزايي در شناخت 
  .احياناً رفع خلاء زندگي او دارد بخشيدن به زندگي و حقيقت انسان و تأثير اساسي در معنا

نتيجه معنا و هدف زندگي  انسان با قبول امكان فقري هرچه بيشتر به جايگاه خود در عالم و در
، معناي زندگي متفرع و از اوصاف اصالت وجود استچنان كه امكان فقري ؛ زيرا همبردميخويش پي

عنوان  توان در نسبت او بهلذا معناي زندگي بشر را تنها مي .نيز از اوصاف وجود خاص انسان است
متألهين معلول با وجود حقيقي به عنوان علت جستجو نمود و چون حقيقت وجود در انديشه صدرال

وجودي او با  توان بر مبناي نسبتپس معناي زندگي بشر را صرفاً مي ،چيزي جز خداي متعال نيست
توان هرچه براين با فلسفه صدرايي است كه ميبنا .)396: 1، ج1389ملاصدرا، (خداوند جستجو كرد 

و تعلق وجودي  ربط، چگونگي نسان رسيد كه منظور از اين حقيقتاحقيقت درك و دريافت بيشتر به 
  .هستي است أبا مبد انسان
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  حركت جوهري و هدف زندگي .4
، بيانگر اين است كه تمام اصل حركت جوهري به عنوان يكي ديگر از اصول اساسي حكمت متعاليه

با غايتمندي به سمت كمال خويش در حركت هستند و در اين  هاي هستي متحرك بوده وپديده
و مقصود عظماي همه خداي سبحان مقصد . نيز به سمت قرب الهي در حركت استميان انسان 

گذارد؛ سر ميانسان براساس تكامل جوهري، انواعي را پشت. )221: 1362ملاصدرا، (موجودات است 
مي در تمام اند كه جوهر آدجمهور فلاسفه چنان تصور كردها و اكثر علم«: گويدچنانكه ملاصدرا مي

سا آدميان كه به نفس حيواني اي ب. اين نزد ارباب بصيرت صحيح نيست. عمر يكي است بي تفاوت
اند چه جاي مقام روح و مافوق آن از اسفل سافلين تا اعلي عليين اند و هنوز به مقام دل نرسيدهزنده

تواند ضمن زندگي انسان صدرايي مي .)27: 1376 ،ملاصدرا(» باشدمير درجات و مقامات افراد بش
؛ زيرا روح او در جريان كمال سوار بر اعماق سپهر عالم مجردات سير كند مادي خويش در مراتب و

تواند به درجه داشته است و بعد از ظهور روح مي بدني است كه قبلاً استعداد انكشاف روح را در خود
. ندگي اصيل و نشاط حقيقي خود برسدبرسد كه در خود نيازي به بدن نبيند و به زاي خاص از وجود 

كند، پا به عالم تجرد ه و جسمانيت حركت خود را آغاز مينفس انساني از عالم ماد ،به عبارت ديگر
جود عين ، وول صعود كند در مراتب بالاي هستيتواند به سمت عالم عقگذارد و در مراحل بعد ميمي

عقل  ، استعداددر حقيقت با مشاهده حقايق .)586: 1381ملاصدرا، (گردد و تعقل عين وجود مي تعقل
رسد و اين شأن و منزلت انسان است كه نسبت به همه حقايق نظري نفس انسان به فعليت مي

در عبارتي از . گرددتواند مضاهي و مشابه عالم عيني لم گردد و تنها موجودي است كه ميعا ،وجودي
إن الحكماء الإلهيين قد أثبتوا للطبائع حركة جبلية إلي غايات ذاتية كما مر «: آمده است كهملاصدرا 

غير مرة و أثبتوا لكل ناقص ميلا أو شوقا غريزيا إلي كماله و كل ناقص إذا وصل إلي كماله أو بلغ 
ذا النوع الإنساني إلي إلي إنيته اتحد به و صار وجوده وجودا آخر و هذه الحركة الجبلية في طبيعة ه

جانب القدس معلوم مشاهد لصاحب البصيرة فإذا بلغت النفس في استكمالاتها و توجهاتها إلي مقام 
العقل و تحولت عقلا محضا اتحدت بالعقل الفعال و صارت عقلا فعالا بل ما كانت عقلا منفعلا أي 

» صارت باقية ببقاء االله سبحانه و الإمكان عنها القوة و نفسا و خيالا فزالت عن المادة و سلبت
و استكمال به مقام و  ءبنابراين هنگامي كه نفس در مسير ارتقا[ .)395-396،  8، ج1981، ملاصدرا(
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مرتبه عقلاني رسيد و وجود تعلقي او به وجود عقلي تجردي مبدل گرديد، با عقل فعال متحد 
ل، عقل منفعل و نفس حيواني و خيالي گردد و همين نفس كه قبل از اتصال و اتحاد به عقل فعا مي

بود، اكنون موجودي در غايت لطف و صفا و تجرد، و نظير عقل فعال گرديده كه بدون استعانت به 
ماده و آلات جسماني قادر بر هر نوع ادراك و تحريكي است؛ در اين حال نيازي به ماده و آلات 

ه در وي بالقوه به شكل امكان و استعداد، جسماني ندارد و آنچه كه پيش از نيل بدين مقام و مرتب
ل گرديده و مانند عقول و سكان حريم قدس و تجرد و لاهوتيان بدموجود بود، اينك به فعليت تام م

   ].به جوار الوهيت پيوسته و باقي به بقاي خداست
 راتب شديدتري ازبنابراين در نظام فكري ملاصدرا نفس در طول حركت جوهري و اشتدادي خود م

إذا بلغت «: گويدتام عقلي برسد و در اين خصوص مي آورد تا به مرتبه تجردوجود را بدست مي
لعقل الفعال و ، اتحدت بامقام العقل و تحولّت عقلاً محضاًالنفس في استكمالاتها و توجهّاتها الي 

و  نامتناهيسوي گرايش و حركت بهپس،  .)452:  8ج  ب،، 1383، ملاصدرا( »صارت عقلاً فعالاً
اما آن چيزي كه باعث . كندممتاز ميموجودات او را از ساير  ويژگي خاص انسان است كه طلبيكمال
نسان در فلسفه ملاصدرا مربوط ، به نحوه وجودي ان رو به سوي نامتناهي داشته باشدشود انسامي

؛ زيرا غايت داندميرا در حركت به سوي امر متعالي ملاصدرا معيار زندگي مطلوب و هدفمند . است
، ذات متعال خداوند است كه هم مبدأ وجود و هم غايت ، از جمله انساننهايي همه موجودات هستي

بدين سان از آنجايي كه رسيدن به نتيجه و سرانجامي كه پس از  .)410 :1382ملاصدرا، ( آن است
، مي آيدرميكه ازاصل حركت جوهري صدرايي ب، هدف فلسفي است شودكت حاصل ميتحقق حر

  . ي و در نتيجه معناي زندگي پي بردتوان به نسبت حركت جوهري با هدف و غايت زندگ
  
   سعه وجودي و معناي زندگي  .5

پرسشي كه خاص وجود انساني اوست؛  تبيين پرسش از معناي زندگي است، انسان در تلاش براي
جستجوي معنا در زندگي  ازتوان او را در جستجوي واقعيت و معناست و نميبراي همين همواره 

به حل راز هستي و چرايي ؛ زيرا بحث از معناي زندگي ناشي از اشتياق و گرايش انسان منصرف كرد
؛ يعني معناي زندگي اصيل و موجود و محقق است بته معناي زندگي امري تكويني استال. وجود است
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با تفكر  به عبارت ديگر انسان.كند، آن را كشف د با درك و فهم جايگاه وجودي خودتوانكه انسان مي
واقعيت اين است كه ملاصدرا فلسفه را . تواند به معناي زندگي دست يابدعقلاني و ژرف انديشي مي
؛ يعني انسان همان لحظه شودگويي فلسفه با پديد آمدن انسان آغاز مي، صيرورت انسان دانسته است

. آيدشود و فلسفه بوجود مييابد، فيلسوف ميزميبه طبيعت و در وحدت با طبيعت باكه خود را در مرت
امي كه به بالاترين مرحله ، جريان صيرورت وجود است يعني انسان هنگزيرا معرفت و شناخت حقايق

براي . آوردو تحول در مراتب آن را بدست ميهاي عقلاني جديدي از وجود رسد، موقعيتعقل مي
اعلم أن الفلسفه استكمال النفس «: گويدداند و ميمي ا وظيفه فلسفههمين ملاصدرا تكامل عقلي ر

اخذا بالظن لبراهين لااعلي ماهي عليها و الحكم بوجودها تحقيقاً بالانسانيه بمعرفه حقايق الموجودات 
فلسفه معرفتي اساس اين تعريف بر  .)23: 1ب، ج  ،1383، ملاصدرا(»و التقليد بقدر وسع الانساني

گونه كه غايت آن كامل شدن نفس انساني است و اين كمال با معرفت يافتن به حقايق اشيا آن است
لذا آنچه به عنوان  .ستنيموجود  حقيقت چيزي جز شناختپس فلسفه . شودميسر مي ،كه هستند

گردد و در سراسر وجودي او جاري شود، با وجود مدرك متحد ميادراك مي معناي زندگي فهم و
ملاصدرا شناخت معناي وجود را  .يابدبواسطه علم و آگاهي سعه وجودي مياست و بدين سان نفس 

معناي  ، جهل به هدف وكند كه جهل به مسئله وجوداي رسيدن به زندگي مطلوب مطرح ميبر
داند كه شود، نميئي ميانساني كه دچار چنين خلا .شودء وجودي ميدر نتيجه سبب خلازندگي و 

 . )112 :1390، فرانكل(ي خود را با معنا و مفهوم سازد بايد چه كند و چه مسيري را پيش گيرد تا زندگ
ي توان نسبت انسان را با هستي به منزله خود واقعالتفات و توجه به وجود و هستي ميبنابراين فقط با 
  . او كشف كرد

حيات و وجود ملازم . ات كماليه موجود بماهو موجود استاز صفدر فلسفه ملاصدرا حيات و زندگي 
 اسفاردر جلد ششم از . يكديگرند؛ يعني هرجا پاي وجود در ميان باشد، حيات و زندگي نيز ظهور دارد

ست و البته موجودات زنده دو وجودش ا اي همان نحوهكنند كه حيات هر موجود زندهنيز تصريح مي
جا حيات را از صفات كماليه ايشان در همان .جسمانيو ديگر موجودات غير اند يكي اجسام حيگونه
ملاصدرا همچنين حيات انسان را با  .ا هو موجود استمو اينكه حيات از كمالات موجود ب دانندمي

فعل  مصدر علم و قدرت است و قوه ادراك و قوه در واقع حيات مبدأ و .داندعلم و قدرت متفاوت مي
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چقدر ادراك و فعل  متفاوت هستند و هر ادراك و فعل دو اثر از دو قوه. باشندابزار حيات ميبه منزله 
  .) 412-418 :6، ج 1981 ،ملاصدرا( تر استتر باشد به زنده بودن سزاواردر موجودي قوي

ترين از پايين وامري تشكيكي و ذو مراتب است كه همچون وجود  وجود است از اينحوه حياتپس 
اين . در هر مرتبه ظهور و بروزي متفاوت دارد كهمرتبه تا بالاترين مرتبه جاري و ساري است 

، تغذيه ،اولين مرتبه از حيات اواز نظر . ر نزد ملاصدرا به خوبي مشهود استتشكيكي بودن حيات د
ز اين انواع هريك ا. حس و حركت و مرتبه سوم علم و تمييز است ،مرتبه بعد ؛نمو و توليد مثل است

آن صورت آثار حيات بر ماده افاضه شده و قوايي نيز به  صورتي كمالي دارد كه به واسطه، حيات
ست، در اپايين نفس نباتي  صورت كه همان نفس است در مرتبه اين .شود خدمت آن گمارده مي

بنابراين   .)5 :8 ج، 1383ملاصدرا، ( بعد نفس حيواني و در آخرين مرتبه نفس ناطقه است مرتبه
 . خوردار استتر از خودش نيز برو مرتبه پايينازد ،نفس ناطقه كه از حيات انساني برخوردار است

، اذ الحياه هي كون الشئ بحيث ان حياه كل حي انما هي نحو وجودهواعلم «: گويدمي ملاصدرا
دان كه ب[ .)435: 6، ج1981ملاصدرا، (»الاحياء من آثار العلم و القدره تصدر عنه الافعال الصادره عن

بارت است از اينكه موجود زيرا حيات ع. حيات هر موجود زنده و حي، همان نحوه وجود هستي اوست
حركت تكاملي پس  .]از او صادر شود ايي استايي باشد كه افعالي كه نمايانگر آگاهي و توانبه گونه
  .بودن آنهاست ها در گرو زندهآفريده

؛ زيرا در مراتب وجود در وجود آدمي جمع استدر بيان وجودي انسان بنابر فلسفه صدرايي تمام 
ده تمام حدود عالم هستي است ، ولي انسان دربردارنهر موجودي يك حد معين وجودي داردجهان 

زندگي : هاي متفاوتي داردگي انسان از ديدگاه ملاصدرا ساحتزند .)391: 4ج ،1366 ،ملاصدرا(
ه زندگي بشري از ؛ به عبارتي حيات حسي و حيات طيبه عقلي دو ساحت عمداني و زندگي انسانيحيو

، نطقي و ي انساني از آن جهت كه انسان است، زندگي و حيات علميزندگ. منظر صدرايي است
اني و حيات البته زندگي انس. حيوان يا انسان بماهو حيوان است و زندگي حسي از آنِ ،اخروي است

ه ، حيات او بيقين و گشودگي انسان فزوني گيرد چهداراي مراتب است؛ به اين معنا كه هرعقلي 
تر از عميقايي بنابراين زندگي مرتبه .)386: 6، ج1366ملاصدرا، ( يابدحسب قوت و استقرار ازدياد مي



 

  1395بهار و تابستان / 3شماره/ دومسال /  اسفار )56(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادي دست يابد كه  تواند به مرتبه ماوراي اين زندگي حسي ورتبه حسي و مادي دارد و انسان ميم
  . زندگي كه درك معناي جاودانگي است، نائل شودتواند به غايت در آن صورت مي
، و انساني و فراتر از آن معاد و و سير تكامل نفس از مراتب طبيعي، نباتي، حيواني ملاصدرا با حركت

ندگي معنا و هدف ي است كه به زسازد كه خود يكي از عواملت را نيز براي روح انسان محقق ميقيام
به  توانبا فلسفه يا حكمت است كه ميشود جز با شناخت وجود و بخشد و اين امر ميسر نميمي

ملاصدرا مي  . را مورد جستجو قرار دادشناخت وجود رسيد و در نتيجه باطن و حقايق عالم هستي 
و به  ؛نه كه هستندگووسيله شناخت حقايق موجودات آنه فلسفه استكمال نفس انساني است ب: گويد

ه ، يك نظم عقلاني به قدر توان بشري تا تشبعبارت است از نظم بخشيدن به هستيتعبيري فلسفه 
انسان از جهت همچنين او غايت فلسفه را استكمال . )20: 1، ج1981ملاصدرا، (به باري حاصل شود

هستي و كه  ،ملاصدرابطوركلي انسان فلسفه   .)20: 1382، ملاصدرا(داند عقل نظري و عملي مي
 هاي گوناگون خداوند در ميان جلوه، هاي مختلف او نيست تعالي و جلوه مراتب آن چيزي جز حق

، جستجوي معنا براي او امري كه آينه وجود و جلوه حق است ،سانيو چنين ان نظير دارد مقامي بي
باشد، به موجودي تهي، بي يابد و براي خود هدفي داشته حياتي است و اگر نتواند به معنا دست 

جاست كه اين. دهدمعنا ترجيح ميتبديل شده كه مرگ را به زندگي بيمسئوليت و ناچيز ، بيخاصيت
؛ بطوري يابدانسان تفسير ويژه خود را ميوجود در فلسفه صدرايي در تبيين نظام آفرينش و از جمله 

گيرد و معرفت به مراتب هستي را دربرميتا عاليترين ترين وجود و مراتب تشكيكي آن از پايينكه 
رقاه المعرفه الرب معرفه النفس ذاتاً و فعلاً م: گويدو مي، داندطريق سلوك انسان به كمال ميخود را 

متحرك الشام الذائق ؛ فمن عرف النفس إنها الجوهر العاقل المتوهم المتخيل الحساس الذاتاً و فعلاً
. )265: 8، ج 1383ملاصدرا، (أن لامؤثر في الوجود الا االله ي معرفه، امكنه ان يرتقي الالامس النامي

شود انسان با توجه كند كه باعث ميصدرايي زمينه معرفتي را فراهم ميبنابراين فلسفه و حكمت 
 .سوي غايت نهايي گام بردارده ، تربيت يافته و بها مثابه مبدأ تمام حكمته عميق به خداوند ب

 يتهويبه عنوان ، همواره داراي درك و فهمي از خود اشد ذاتيدليل تجرّ هنفس انساني بهمچنين 
رابطه با اين وجود تبيين مي  و زندگي انسان در تكويني و وجودي است يركدكه البته دارد تعلقي 
ايي كه عين تعلق و ارتباط با حقيقت هستي و وجود است كه با درك آن رابطه هرچه رابطه شود،
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شود ؛ زيرا تعلق و وابستگي وجود انسان بيانگر برده ميمعناي زندگي و هدف و غايت آن پي بيشتر به
ق و محاط به حق تعالي ؛ جهاني كه متعلكندي معنادار و هدفدار زندگي مياين است كه در جهان

  . لم هستي داراي معنا و هدفمند استبنابراين زندگي و عا. است
تر و از ، هرچه وجود قوياي از وجود و حتي عين وجود استه، نحوالبعلاوه از آنجاكه تمام صفات كم

جت و و چون وجود مطلق داراي به. صفات كمالي نيز بيشتر خواهد بود ،باشدشدت بيشتري برخوردار 
افزايش دهد يعني سعه وجودي بيابد، بهجت و ، انساني كه بتواند وجود خود را آرامش مطلق است
عاء وجوديش قابل گسترش بنابراين معناي زندگي هر كسي به تناسب و. گرددآرامش او افزون مي

انسان به وجود  به عبارت ديگر هرچه وجود .به بالاترين درجه وجودي صعود كندتواند بوده و مي
  .بهره او از وجود مطلق بيشتر است ،مطلق نزديكتر شود

  
 يسخن پايان  .6

داند و همين طبيعي در برخورداري از عقل مي اتصدرالمتألهين امتياز انسان را از ديگر موجود
كوتاه سخن . كندمعنا و مفهوم زندگي مواجه ميال از با سؤبرخورداري از عقل است كه انسان را 

توان محور معناي زندگي را ه اصالت وجود و تشكيك وجود او ميبويژ ،اينكه بنابر فلسفه صدرايي
 ،علاوهه ب. شودبيشتر شود، زندگي معنادارتر مي نهرچه سعه وجودي انسا وجود انسان دانست كه
اساس فقر وجودي در فلسفه قرب او به مبدأ وجود بستگي دارد؛ زيرا بر سعه وجودي انسان به

 كه تعلق وجودي انسانهمين نوع  همچنين. د انسان عين ربط به حق تعالي است، وجوملاصدرا
د كه انسان موجودي كمال شو، باعث مينيستو نامتناهي  تعلق وابستگي به وجود مطلق جزچيزي 

ان است كه با به فعليت خواهي يكي از امكانات وجودي انسجاست كه كمال و كمالاين. طلب باشد
لذا  .كرده و به معناي زندگي دست يابد تواند خود واقعي و راستين خويش را كشفرساندن آن، مي

و در نتيجه تشديد وجود انسان و تقرب او به باعث تكامل نفساني  ،حركت جوهري و شوق به مبدأ
؛ زيرا از ديدگاه مفهوم زندگي ارتباط مستقيم دارد كه البته اين امر با معنا و گرديدهاصل وجود 

كه براي رسيدن به  امكان وجودي اوست،ملاصدرا معناداري زندگي انسان در گرو به فعليت رسيدن 
ميني و آسماني تنها موجودي است كه حد ايستايي در اين منظور، انسان در ميان تمام موجودات ز
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همچنين ملاصدرا استكمال وجودي انسان را در دو بعد نظري و عملي مي . طي مدراج وجودي ندارد
شود كه درتلاش براي شناخت حقايق باشد و در بعد عملي با ند كه در بعد نظري زماني محقق ميدا

د تمايلات نفساني رها گشته و عشق به خدا در وجود او بدست آوردن فضايل و مكارم اخلاقي از قي
. عنا و مفهوم زندگي دست يافته استتواند ادعا كند كه به مراسخ گردد و در آن صورت انسان مي

يابد و از آنجايي اي بديع و معنايي تازه تر ميدگي بر اساس سير تكاملي نفس جلوهبنابراين معناي زن
اش به ودات شده و با فهم و شناخت حقايق، عقل و نفس ناطقهموجكه فلسفه باعث فهم حقيقت 

معنا و بطور كلي چه بيشتر نقش فلسفه صدرايي در تلاش براي اين منظور نيز رسد؛ هرتكامل مي
  . شودروشن ميزندگي بخشيدن به 
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